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         عيني عيني عيني عينيةةةةزادزادزادزاد    الدين صدرالدينالدين صدرالدينالدين صدرالدينالدين صدرالدين    كمالكمالكمالكمال
  خاطرات بهاءالدين اكرامي

  صدرالدين عينيهاي »تيادداش «براي  تكمله

  

صدرالدين ياد  هاي چهارجلدي زنده»يادداشت «كتاب  بسياري از پژوهشگران به عقيدة
استاد . المعارف فرهنگ تاجيكان در قرن بيست است  عيني، اثري بسيار باارزش در سطح دايره

 والامقام عيني بر آن بودند كه اين اثر را كامل كنند، ولي افسوس كه عمر وفا نكرد و اين اثر
وقايع پس از . كشيده ناتمام ماند طبق برنامة مؤلف به پايان نرسيد وشرح آلام اين ملت رنج

مختصر « مختصر در كتاب اي ه از تاريخ تاجيكان فقط به صورت خلاص،هاجلد چهارم يادداشت
 به قلم مؤلف كه پس از درگذشت ايشان از جانب نگارندة اين سطور به »ترجمة حال خودم

 با تمام اينها بايد .هاي مهم سرنوشت ملت ما را ثبت نموده است رسانده شد، مرحلهچاپ 
 ، كتب بديعي-  اين مؤلفآثار ما در ساير ديدة گفت كه بسياري صفحات روزگار ملت محنت

 وضع بخارا و سمرقند، كل بخاراي شرقي در :اند ، قصه، اثرهاي علمي و غيره ثبت شدهرمان
س از آن، نبردها و تجاوزهاي ملتگرايان براي از بين بردن خلق عرفة انقلاب اكتبر و پ

تاجيك، زبان و الفباي هزارسالة آن، فرهنگ خدادادي عظيم آن، نيروي هزارسالة 
 همه در جاي –... هاي ملي و تقسيم مرزهاي بزرگ ملت، شكست سنت تبرآن،آفرين  فرهنگ

كه بنا به » نقلاب فكري در بخاراتاريخ ا«ولي كتاب . جاي آثار استاد ص عيني آمده است
 تا 1900روند تاريخ تاجيكان را از سالهاي است، » ها يادداشت«وصيت مؤلف، كتاب پنجم 

 راه - ماةديد از نظر مؤلف كتاب مذكور، راه نجات خلق آزار. دهد انقلاب اكتبر نشان مي
هاي نوبنياد  مكتب از طريقاجتماعي، ، راه معارف، راه تربيت تمام طبقاتروشنگرايي افكار
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  .  نمايش داده استبرتع مرآتچون همهايش را اين كتاب  جديديه كه نمونه
 آسياي مركزي اثر استاد صدرالدين عيني در ادبياتاز  به پيروي ،نويسي شيوة يادداشت
 حيات وقايعحالي كه  از كتب ترجمه. اي ادامه يافت هاي اديبان تا اندازه و از جمله در نوشته

، پس آن )1963(» در كلبة كاسبان« به اين مناسبت حسن عرفان ٰنمايد انعكاس ميمردم را 
 سال در زندان و تبعيد بودن مؤلف، تنها 23استاد عبدالقادر شكوري، ودود محمودي كه به دليل 

. زاده چاپ شد با اختصار و ديباچة استاد ساتم الوغ) 8، شمارة 1990صداي شرق،  (1990سال 
. يابد دامه ميزاده ا نوشتة ساتم الوغ» صبح جواني ما« خاطرات، سپس با كتاب اين شيوة نگارش
جلال اكرامي، رحيم جليل، فاتح نيازي، پولاد تالس، هاي  حالي كتاب هاي ترجمه بعداً از نوشته

اف، جمعه آدينه، رجب امان و آثار ساير نويسندگان را كه امروز فعاليت  الدين محمدي فضل
  .  ذكر همة آنها در يك مقاله دشوار استم كهخواني دارند، مي

ها از  خاطره«شود،  زبانان پيشكش مي اثري كه اينك به خوانندة تاجيك و كل فارسي
 به قلم بهاءالدين اكرامي است كه به پيروي از » داملا اكرام بخارايي-  استاد عينيحيات معلمِ
 اين اثر در آن است كه آن از اهميت ويژة. عيني نگاشته شده است. هاي استاد ص يادداشت

آغاز تا انجام به روزگار شخصي بخشيده شده است كه در تاريخ معروف در بخارا از سالهاي 
ها متعلقند بر قلم فرزند  اين نوشته. نقش بارزي داشته است) 1925( تا پايان عمرش 900

ي كمينه روي ها در نتيجة گفتگوها و تشويقبرومند داملا اكرام بخارايي كه خوشبختانه 
باره كار كرده شد و نهايت امروز به  اين اثر از جانب مؤلف دوباره و سه. كاغذ آمده است

مؤلف . دست خواننده رسيد با علاوة داستان منظوم بهاءالدين اكرامي در بارة صدرالدين عيني
  :ش به كمينه چنين نگاشته استهاي در يكي از نامه

  برادر عزيز، محترم كمال عيني
موافق سپارش و مصلحت خود شما در بارة پدرم . رسانم نهايت مي  سلام بياولاً
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ها، حقيقي و  ها تمام واقعه در اين خاطره. ادمتهاي خودم را نوشته به اختيار شما فرس خاطره
هاي خودم نوشته توانستم، اين  چيزي كه من از خاطره. هاي شخصان عيناً نوشته است نام

تمام اختيار تصحيح و تحرير به خود شما .  تصحيح را طلب كنداحتمال كه اصلاح، تحرير و
داستاني كه در بارة پدر بزرگوارتان استاد عيني بود، كوتاه كرده، كمي . شود حواله كرده مي

 را به ديگر جا بي اجازت شما ها من اين نسخه. اصلاح نموده، باز به خودتان فرستادم
باز به كجا . ها خط نويسيد ه از تقدير اين خاطرهمن آن است ك) خواهش( التماس .فرستم نمي

  .اكرامي. با حرمت صميمي ب. فرستادنم لازم باشد، خبر دهيد
  1979 مي 7

  
اي به شكل مغز دانك پيدا شد و به اين  گاه بيزچه  در پس گردن قبله1950سال 

آن زمان بهترين . مناسبت ايشان خواستند كه به دكتر پوست و جراح مراجعت كنند
اين . بود» بازار كاه«اي به نام  يمارخانة سمرقند، بيمارخانة نوبنياد جمهوري واقع در محلهب

هنگامي كه ما با پدرم به آنجا . محل بالاتر از گذر چارراهة سمرقند در راه دهبيد قرار داشت
اف بوده  اويچ اكرام مراجعت كرديم، ما را به نزد جراحي بردند كه اسم رسمي آن ضياء خان

بعداً آشكار شد كه وي از ميان نه فقط تاجيكان، بلكه در آسياي ميانه و قزاقستان . تاس
جراح .  علم طب و پروفسور انستيتوي طبي شهر سمرقند بوده است–دار  نخستين جراح عنوان

خطر است و بهتر  پس از سؤال و جواب و آزمايش خلاصه كرد كه بيزچة پس گردن، ورم بي
اويچ اشاره كرد  ضمن صحبت ضيا خان. اين عمل خوش گذشت. رتاينداست كه آن را گرفته پ
هنگام اين عمل جراحي و . باشد داملا اكرام مفتي بخارايي مي) كوچك(كه وي فرزند خردي 

كرد و اسمش  صحبت، جوان ديگري نيز بود كه وي ياور اين دكتر بوده، به وي كمك مي
 پدرش را خوب ،گاهي بوده نايان قبلهاف، فرزند يكي از مخلصان و آش جان عثمان نعمت



 

١٠� 

�� �� 
ن 

تا
بس
تا

13
86

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

 ف
ي
زن
راي

ه 
ام
لن
ص
ف

. ا. 
ير
ا

ن
تا
گس

جي
 تا
در

ن 
ا

 

 

15 

امروز او آكادميسين آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان و يكي از بهترين و . شناختند مي
  .شود آبرومندترين جراحان حاذق محسوب مي

گاه يك قد پريده گفتند كه پس اسم شما  با شنيدن نام داملا اكرام مفتي بخارايي، قبله
ة پدر او كه يگانه استاد عزيز مهربانشان بوده با شاگردي او و ايشان در بار! ضياخان است
گاهي ضمناً گفتند كه خوب  قبله. آميز و نيك گفتند كردند، سخنان خوش محبت افتخار مي

آباد روند و براي رشد دانشگاه پزشكي  شد كه اگر در آينده داملا اكرامي به شهر استالين مي
بعد اين . استعداد نهايت احتياج دارد ي صاحبخدمت بكند، زيرا تاجيكستان به كادرها

آمد و به واسطة او داملا عيني برادر  ضياخان اكرامي به خانة ما زود زود مي) ملاقات(واخوري 
 او از نسبش كه مفتي بود 1937 او بهاءالدين اكرامي را يافتند كه سال مدهش )بزرگ (كلاني

 گفت كه به واسطة يكي از شاگردان ضمناً بايد. در هراس بوده، گريزه شده بوده است
بردي سمرقندي كه آن زمان معاون رئيس كميتة اجرائية ولايت سمرقند  باوفايشان محمود حق

بوده، بهاءالدين اكرامي را معلم زبان و ادبيات مكتب ميانة تاجيكي ناحية خواجه احرار آن 
  .آفرين تاجيكان تعيين كناندند شهر فرهنگ

 سرور مركز جراحي ،آباد آمده ن اكرامي به شهر استالينضياخا. سالها سپري شد
ن آاف كه در بالا ذكرش رفت،  يرو او همان نعمت عثمانگرديد كه امروز شاگرد باوفا و پ

اف آن زمان  اويچ اكرام ضيا خان( در سرنوشت ضياخان اكرامي .كند سرپرستي ميمركز را 
بايد گفت كه در نتيجة صدمة ماشين ) انعنوان در آسياي ميانه و قزاقست نخستين جراح صاحب

به او آسيب سخت رسيد و به قول نعمت عثمان استخوان يك پاي او كه از قديم بيماري نيز 
علاوه بر اين در نتيجة اين صدمه او به بيماري مغز سر گرفتار . داشته است، شكسته بوده است

. ان مخوف رهايي يافتشده، آخر عمرش را در عذاب و عقوبت سخت گذرانده، از اين جه
  .االله عليه رح.!
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اين جهان ناپايدار را ) ص عيني(گاهي   قبله1954 ژوئيه سال 15. سالي چند سپري شد
آباد  گاه بهاءالدين اكرامي از سمرقند به استالين با شنيدن خبر درگذشت قبله. پدرود گفتند

گفت كه  وخت و ميس او نيز مثل من مي. واخوري ما نهايت با سوز و گداز بود. رسيد
ملا از روزگار پدرش داملا  پس آن بهاءالدين اكه... اش را از دست داد يكه و يگانهملاي  عمك

  :ها نقل كرد اكرام مفتي بخارايي لوحه
گاهي   به گردن قبله،اش ر در زمان امير و با فرمان او و كشته شدن برادر كلاني

آن زمان من افسوس ... ها، تحقيرها و ا، تهمته ، استنطاقهاانداخته، قفل زدندانشمندش زنجير 
فقط آخر . هاي مدهش را ثبت بكنم خوردم كه هيچ گونه دستگاهي ندارم كه آن همه نقل مي

هاي داملا عيني را هديه كرده، پيشنهاد كردم  ملا چهار جلد يادداشت صحبت به بهاءالدين اكه
آور خاندانشان است، همه را  زنحي ها او يگانه شاهد اين لوحه) از آنجا كه(كه از بس كه 

ديگر هر بار كه به سمرقند روم، اين مرد زيبانژاد كه شايستة نام و . او راضي شد. بنويسد
ها  كرديم، صحبت شهر را گردش مي. ديدم يافتم و مي باشد، مي يش مي گاهي نسب قبله

ن ما بود،  باششگاه خاندا23- 1922ها در آثارخانة عيني كه سال  آراستيم، ساعت مي
پس از دو سه سال بهاءالدين اكرامي خاطراتش را نوشته به من ... گفتيم نشستيم و درد دل مي مي
او را يافتم . با مطالعة آن نقل مستند، من به سمرقند رفتم .ها بسيار اثر خوبي بود اين نوشته. داد

دي نيز اين ام اديب مشهور ودود محمو برادر والده. هاي خوشي آراستيم و با او صحبت
نهايت چند گاه است . هاي بهاءالدين اكرامي را قرائت كرده، نهايت پسنديده بودند نوشته

 با يك نام مفصل كه در آغاز اين ،هايش را آخرين بار پاكنويس كرده بهاءالدين اكرامي نوشته
ن واقعات اين اثر يك نوشتة والا است، هم از جهت بيا. ، به من داده بودها آورده شد نويس سياه

، ولي تا حال در جايي ثبت نشده است و هم هاي داملا عيني هم هماهنگي دارد كه به يادداشت
اين اثر به زبان پاك ادبي معمول در بخارا، يعني به زبان زيباي ادبي فارسي . به جهت طرز انشا
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و هم باعث با مطالعة اين اثر بهاءالدين اكرامي كمينه هم لذت بردم . تاجيكي نگاشته شده است
باز خرسندي . اي به ميدان آمد افتخار بود كه از ميان معلمان زبان و ادبيات ما چنين نويسنده

به آن جهت بود كه قهرمان اساسي اين اثر داملا اكرام مفتي بزرگ بخارا ملقب به داملا 
نب ايشان از جا» تاريخ انقلاب فكري در بخارا« داملا عيني بوده، در كتاب اكرامچه معلم 

مهم نيز آن است كه بهاءالدين . اند ذكر شده» حضرت استادم داملا اكرام«به عنوان مؤلف 
اكرامي نه فقط واقعات روزگار شخصيت بزرگ معارف و بيداري خلق ما را يعني داملا 

. به جز ص(هاي به هيچ كس نامعلوم  اكرامي را بعضاً با جزئيات، بعضاً به طريق آوردن لوحه
از جمله مؤلف چون شاهد ذكي آن . دهد اش را بيشتر و خوشتر افزايش مي شتهارزش نو) عيني

عيني و صدر ضياء اثر . هاي جالبي در باب مناسبت نيك داملا اكرام و ص روزگاران لوحه
شود گفت كه آن يك تكملة مهم بر  بسيار خوب بديعي مستند بوده، در عين حال مي

ثر بهاءالدين اكرامي از هشت بخش عبارت بوده، در ا. باشد هاي استاد عيني نيز مي يادداشت
 از زمان، حاكمان رسالة صةًدر آن خلا. اي آمده است سرآغازش باز به جاي سرسخن صحيفه

كارنامة استاد « نام كتاب -)بهاءالدين(تنقيدي داملا اكرام، منابع علاوگي آن زيبابيان مؤلف 
ي استاد »يادداشتها«) 1928يكو، آلمان، عيني، سو. به كوشش و اهتمام ك(» صدرالدين عيني

  .عيني سخن رفته است. ص
هاي بهاءالدين اكرامي كه   همة خاطرات و ديده–بقية بيانات در كتاب آمده 

با هم و در خدمت ) 1925(اش تا انجام روزگار حضرت داملا اكرام  از آغاز جواني
 ديهة - لا اكرامپس از آن نقل رفته است در باب زادگاه دام. ايشان بوده است

 سال تحصيل در مدرسة اين شهر عظيم و هدف اساسي 18تاجيكان اطراف بخارا 
بايد . رسالة تنقيدي ايشان عليه خرافات و تعصب كه در آن زمان جسارت بزرگي بود

گفت كه به اين جهت بيهوده نيست مردم بخارا ايشان را دملا اكرامچة حقگوي 
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 .ناميده بودند

بعد «ل چند حكايت از واقعات روزگار داملا اكرام، بخش در اثر، بعد از نق
معلوم . و پس از آن بخش صحبت پدرم با صدر ضياء آمده است» از ختم مدرسه

 را »تذكار اشعار« كتاب نهايت باارزش خويش ءشود كه آن زمان داملا صدر ضيا مي
، فاتحة نيك هاي اساسي آن را براي داملا اكرام خوانده داده  بخش،به انجام رسانده

م يكي از ا هكتاب نوشت«: اند در اين باره ايشان نگاشته. اند ايشان را گرفته بوده
پروري است كه براي اولاد آينده شايان تحسين است  دوستي خلق هاي انسان خصلت
و باز بهاءالدين ذكر » )پدرم تذكرة صدر ضياء را خيلي معقول شماريدند(گويان 
 خصوصاً به ،ها خوانده ا به دست گرفته، از بعضي صحيفهپدرم اين كتاب ر«: نمودند

  .»نمود  بهاي بلند داده شدنش را با تحسين به تكرار تلقين مي،طبع شاعري صدرالدين
» افتاء و مناظره«هاي اثر بهاءالدين اكرامي باب  ترين بخش يكي از جالب

 متعصب كشور همچنينهاي مهم آن است كه در اين همايش گروه. باشد مي
روشنفكران، جانبداران مكتب جديديه و تربية اطفال به شيوة نو زمان شركت 

 هرم يكه دوازده مفتي -  نوشته است مؤلف- )سفره(در اطراف دسترخوان «. داشتند
 نفر از 30، آخوند، تقريباً ، اعلمكلان، رئيس كلان ، قاضي بخارا)داراي مهر مخصوص(

غير از اينها از .  بودندرهاي بخارا حاض نهاي توما چند نفر از قاضي ها، يك مدرس
بيك، كمال  الدين كاروانباشي، عبداللطيف كلان بخارا ميرزامحي) ثروتمندان(هاي  باي
حكيمچه و از .) ع. ك–افغانستاني (هاي مشهور محمدامين افغان  از طبيببز، 

دانة ملا ها و كردار پلي در اثر بدگويي. »شاعران مهري، صهبا و منظم اشتراك داشتند
عيني و داملا اكرام وابسته به مكتب نو . الدين، خالمراد را نسبت به ص ه، قطبرازقچ

  .سازد ها را خوب افشا مي يلانة متعصبشان و اغواگريذشود كه چهرة ر و غيره نقل مي
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» هسلّ  چپطداملا بقرا«هاي خواندني و بسيار جالب اثر باب  يكي از بخش
، »سوادي سواد بي«ده را با كردار پست در اين باب مؤلف خوانن. است

هاي فاحش او، خسيسي و ممسكي،  بازي هاي دروغين، ازدواج و زن شاگردسازي
آور شخص مذكور را به طريق هجونگاري و  ها و ديگر خُلق و اطوار نفرت خيانت
و باز در پيش نظر مردم از جانب داملا اكرام و سخت و بي . سازد  افشا ميهزااست

  .دهد آور را نمايش مي اد شدن آن مخلوق نفرتپرده انتق
 اين باب يك مطلب مهم چه نوع مناسبت معلم و :بخش صحبت دوستان دلخواه

شاگرد مدرسه در نتيجة معاشرت بردوام، همديگرفهمي، استعدادپسندي استاد و 
كس نسبت به معلم داناي  باوفايي، سپاسگزاري و دلبستگي يك نفر دانشجوي بي

پرست، يعني داملا اكرام و صدرالدين  خواه، باانصاف و حقيقت دالتزمانش شخص ع
بت به مناسبت واقعي دوستان دلخواه تبديل سعيني جوان را كه رفته رفته اين منا

گاه وقتي از استادشان  قبله. دهد  و خوشايند نمايش ميحييافته بود، به طريق واض
  :كردند ها را قرائت مي رفت چنين بيت سخن مي

  زي نشدــــجر تيــــهيچ آهن خن  س از پيش خود چيزي نشدهيچ ك
  ريزي نشدـــس تبــــتا مريد شم  ولاي رومـــد مـــا نشـهيچ مولان
هاي اخلاقي وضع و خلق و آداب جامعه، تربية اطفال، نجات ملت با  صحبت

راه معارف و مكتب، مسئوليت شخص بخصوص اديب و شاعر در نزد خداي معظم، 
ها و دستورهاي كتب گذشتگان؛  ها و گفته و جامعه، تكيه به نوشتهوجدان خويش 

ها در بارة بزرگاني مثل ابن سينا، مولانا عبدالرحمان  هاي ادبي، سؤال و جواب صحبت
الدين بلخي، اخلاق زشت اميران، قتل جنيداالله واضح و  جامي، حافظ، مولانا جلال

عدالتي، زيست و  پرستي، بي رشوهخوري،   پاره- هاي اخلاقي زشت جامعه ديگر پديده
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هاي زمان كه روشنفكران را  ها و مشكل حرف اين بود - زندگي گدايانة مردم و غيره
  ...آورد به ناراحتي و اضطراب مي

نام »  زندان، قتلزار،غُ«از بابهاي اساسي اثر بهاءالدين اكرامي، بخش آخر 
 بخارا داملا اكرام اين بخش كاملاً به فاجعة خاندان بزرگمرد فرهنگي. دارد

 شاگرد ،دوستان زمان داملا اكرام حقگوي سرور معارف. اختصاص داده شده است
شود، يعني قاضي  خان از بخارا رانده مي واسطة احمد دانش، به دستور امير عالم بي

هاي دولتي به دوش اين خاندان پس هم حمل  و اين جا تعقيب. شود غزار تعيين مي
. چند فقره آورده شودهاي مؤلف  مناسبت بهتر است از نوشتهبه اين . گيرد شدن مي
 روزي هشت نفر آدمان 1918بعد از يازده ماه قاضيگي در فورية سال «: نقل مؤلف

 ، را داشته)برادر بزرگم (ام خانه آمده، پدرم و اكه زار به قاضيغُ) حاكم(تورة 
ام و دو دادرم  ادرم، اكهم... خان توره بردند هاي آنها را بسته به قورغان اكرم دست

را به يك حولي نزديك قورغان جايگير كرده، من و اكة ) جان ضياخان و كامل(
)  ساله14خردم معصوم ساله و اكة  آن وقت من نه(انداز نموده  خردم معصوم را پيش

به حبسخانة دروازة قورغان تورة غزار كه پدرم را در آنجا حبس كردند، به پيش 
 )ستون چوبي لاي ديوار(سنج در . گردن پدرم زنجير قفلناك بوددر . پدر گذاشتند

 سالة خود را در اين 70ما پدر . حبسخانة آن زنجير با قفل اشكيلي بسته شده بود
عبدالرحمان اكة كلاني و مؤلف در (بعد ما دانستيم كه وي را ... احوال ديده گريستيم

ها  غان حبس كردند كه شبچة تاريك بي قد و بار نزديك قوشخانة قور يك خانه
با همين حال به گردنش زنجير بوده، قفلش در چوب . به خواب امكان نداشته است

 1918 روز به حبس گرفته شدن در آوريل سال 45پس از ... پرچين كرده شده است
به بالار همان .  به زندان آمدندتاجيلام عبدالرحمان م سه نفر جلاد به نزد اكه
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آنها به وي حكم كشتار را . گذاشتند) ريسمان ضخيم (مچينارغچة تاريك  خانه
نهايت داملا اكرام از زنجير و اشكيل امير به مناسبت انقلاب رهايي . اعلام كردند

آور پدرش  بهاءالدين اكرام پايان فاجعة حزن. همايش جانگدازي تشكيل شد. يافت
 سر قبر پسرش با  ساله در24پدر هفتادسالة فرزند مقتول «: را چنين آورده است
ها را با  ايستاد كه وي اين مصرع انقلابي راست مي) دستة نظامي(حمايت دو آترياد 

  :نمود آواز حزين تكرار مي
  ر ظالم داد جان با پيچ و تاب امروزابه تحت د

  انقلاب امروزز كه اكنون تاج و تختش سرنگون شد 
  امير و توره و حاكم به خون خويش غلتان باد

  كرداري كه كردند در حساب امروزبه ضد خلق 
  

        
 

 

 

 

        

        

        

        

        

        


